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دوستت بهت سیگار تعارف می کنه و تو نمی دونی واکنش درست چیه که هم ازت نرنجه، هم انگ 
لوس بچه مثبت بهت نخوره و هم به کاری که دوست نداری، مجبور نشی. این موقعیت، برای هرکسی 
ممکنه پیش بیاد. پس لازمه بهش فکر کنیم و درباره اش حرف بزنیم. رفتار جرئت ورزانه، همون 
چیزیه که برای »نه« گفتن در چنین تجربه هایی به کارت میاد. سرت رو بالا بگیر، به چشم های طرف 

مقابل نگاه کن و با لحن قاطع شروع کن به حرف زدن. تمایل نداشتن تو 
به سیگارکشیدن، چیزی نیست که ازش خجالت بکشی. جمله ات رو 

با ضمیر »من« شروع کن؛ این یعنی، دعوا نداری ولی حرفت جدیه؛ 
»من سیگاری نیستم/ از سیگار بدم میاد/ می دونم که سیگار ضرر 
داره« یا هر دلیل دیگه ای. تو به دوستت، توضیح بدهکار نیستی، 
بنابراین یک جمله کوتاه و قاطع کافیه. خب بعضی ها به  این راحتی 
ول کن نیستن. دربرابر سمج ها چی کار باید کرد؟ تکنیک سی دی  
خش دار این طور مواقع جواب میده. دربرابر اصرار بی منطق، مثل 

یک سی دی خش افتاده، دلیلت رو برای نپذیرفتن پیشنهادش تکرار 
می کنی. جمله رو تغییر نمیدی، زبان بدنت رو هم. همچنان صاف و با 

لحن محکم، استدلالت رو تکرار می کنی. نه عصبانی میشی، نه شل. این 
تکنیک با همه رومخی اش، رفتار مناسبیه درواکنش به کسی که متوجه 

نیست تو برای انجام دادن و ندادن کاری دلایل خودت رو داری و اجازه 
نداره به چیزی وادارت کنه. 
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چطور به تعارف سیگار نه بگوییم؟ 

آیا ستاره ها صدا دارند؟ 

موبایل های آینده از خودشان مراقبت می کنند 

صدا نمی تواند در خلأ فضا حرکت کند، پس 
ستاره ها نباید هیچ صدایی داشته باشند. 
امروز اما دیگر ستاره شناسان این طور فکر 
نمی کنند؛ گروهی از آن ها به کمک یک 
پیچیده   ارتعاشات  توانسته اند  نرم افزار 
صدای  و  کنند  شبیه سازی  را  ستارگان 
ستاره ها را بشنوند. کوره های هسته ای 
تولید  ظریفی  اصوات  ستاره،  درون 
می کنند. برای شنیدن این اصوات، لازم 

است سرعت ارتعاشات ستاره ای، میلیون ها بار افزایش پیدا کند تا درمحدوده شنوایی انسان قرار 
بگیرد. وقتی ستارگان هیدروژن را درون عناصر سنگین تر در هسته های شان ادغام می کنند، گاز 
پلاسمای داغ ارتعاش پیدا می کند و ستاره سوسو می زند. این سوسو زدن و نوسانات همان چیزی 
است که پیش از این به ستاره شناسان کمک می کرده است تا ساختار ستاره و نحوه  تغییر آن را با بالا 
رفتن سن درک کنند. ارتعاش ستارگان به ساختار و اندازه  آن ها بستگی دارد، همان طور که مثلا 
میزان و شدت صدای ویولن سل را اندازه و شکلش تعیین می کند. ارتعاشات پیچیده  تولیدشده 
ازسوی ستارگان، ستاره لرزه نامیده می شود که کاملاً شبیه به زمین لرزه است. رشته  هیجان انگیزی 
منبع: مجله علمی ایلیاد که این اخترلرزه ها را اندازه گیری می کند، اخترلرزه شناسی است. 

دریچه

چهخبر؟

   ورزشکار ذاتی

و اهل سبهانیه، روستایی نزدیک  17 ساله است  سرور، 
سوسنگرد. از او می خواهم ماجرای کشتی گیر شدنش را 
برایم تعریف کند. می گوید: »از بچگی به ورزش کردن علاقه 
مخالفت  خانواده ام  مالی،  مشکلات  به دلیل  اما  داشتم 
می کردند. پدرم کشاورز است و قبلا حرفه ای فوتبال بازی 
می کرد. چند سال پیش خیلی ناگهانی به من گفت به ورزش 
موردعلاقه ات برس و نگران هیچ چیزی نباش. من هم که از 
خوشحالی بال درآورده بودم، همراه دوستانم به یک سالن 
کاراته رفتم. هفته بعد مسابقه کاراته برگزار شد و من هم با 
این که تازه شروع کرده بودم، مقام اول را به دست آوردم. حالا 
دو سالی است که کشتی کار می کنم و در این مدت کلی مقام 

و مدال به دست آورده ام«.
    از آوارگی تا قهرمانی

از سرور می خواهم درباره ماجرای قهرمانی اخیرش توضیح 
دهد. می گوید: »اوایل سال که سیل همه چیز را به هم ریخت، 
به اردوگاه منتقل شدیم و حدود 20 روز را در اردوگاه زندگی 
کردیم. از چند روز قبل سیل، برنامه مسابقه داشتیم اما سیل 
خانه مان را زیر آب برد و من در آن شرایط اصلا به مسابقه فکر 
نمی کردم. به خودم می گفتم وقتی خانواده ام در اردوگاه 
به  باید  گفت  اما  پدرم  بدهم.  مسابقه  چطوری  آواره اند، 
ورزشم برسم و با اصرارهای او راهی مسابقات شدم. از همان 
لحظه ای که به مقصد مسابقه سوار خودرو شدم و حتی وسط 
کشتی گرفتن با حریف، فقط و فقط به یک چیز فکر می کردم؛ 

به این که باید قهرمان شوم و به خانواده ام روحیه بدهم. آن 
روز با این که اصلا تمرینی نداشتم مقام اول استانی را به 
دست آوردم و چند روز بعد باید در مسابقات کشوری شرکت 
می کردم. می خواستم به خانواده ام روحیه بدهم اما بیشتر از 
همه خودم روحیه گرفتم. مصمم بود در همان اوضاع واحوال 
باز هم تمرین کنم تا در مسابقات کشوری برنده شوم. کمی 

تمرین کردم و به چیزی که می خواستم، رسیدم«.

    سیلی که تمام نشد

این دختر قوی و بااراده گلایه هایی هم دارد: »تا حالا هیچ 
کاری برای ما نکرده اند. خانه ما درروستا نزدیک یک 

رودخانه بزرگ است. روزی که سیل آمد با بالا آمدن 
آب رودخانه، خانه  مان بیشتر زیر آب می رفت و 

سیل،  برنمی آمد.  دست مان  از  کاری  هیچ 
خراب  را  روستا  اهالی  از  خیلی  خانه  

کرد. از همان موقع هر روز مسئولان 
روستا  به  بازدید  برای  زیادی 

می آیند و می روند اما تا حالا هیچ 
نشده است.  انجام  مثبتی  کار 
پدرم  کشاورزی  زمین  سیل، 
هم  را  درآمدش  منبع  یعنی 
نابود کرده است به همین دلیل، 

دوباره  را  خانه مان  نمی توانیم 
بیشتر  روستا  در  این جا  بسازیم. 

اهالی کشاورز ند و سیل همه را زیر 

فشار قرار داده است. بعد از 20روز زندگی در اردوگاه، من 
و خانواده ام به خانه یکی از دایی هایم رفتیم. الان دو ماهی 
است که آن جا زندگی می کنیم. در این مدت قول داده اند 
اما هنوز  به اهالی برای ساخت خانه شان وام بدهند  که 
هیچ خبری نیست. بعد از این که در کشتی هم برنده شدم 
خیلی ها با من تماس گرفتند و تبریک گفتند. 
عکس  و  آمدند  این جا  به  هم  بعضی ها 
گرفتند اما هیچ کدام شان به مشکل ما 
توجهی نکردند. انگار یادشان رفته است 
دلیل این که عکس هایم در شبکه های 
اجتماعی دست به دست شد، قهرمانی 
در شرایط بحرانی بود. همه شرایط ما 
را فراموش کرده اند. هرکسی زنگ 
گرفت  عکس  یک  گفت،  تبریک  زد، 

و رفت!«

آثارشما

متنواجرا:حکایت ما و بعضی آرایشگرها 
محمدپور-مرادی

کمیک

متین 1۳ساله 
میگه: »حال خوب 
یعنی یک روز 
خوب. روز خوب 
هم اومدنی نیست 
بلکه ساختنیه. 
من وقتی حالم بد 
باشه، توی پارک 
قدم می زنم یا هر 
کار دیگه ای که 
ناراحتیم رفع 
بشه«. 
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همراه با سرور سعیدی، دختر سیل زده خوزستانی که در شرایط بحران و سیل، قهرمان مسابقات کشتی دختران شد 

دختری که با سیل کشتی گرفت

اوایلامسال،بیشترمناطقکشورمانبرایمدتیدرگیرسیلشد.بارانهای
برجامیگذاشت؛خانهها سیلآسابههرجاییمیرسیدخسارتهایزیادی
راخرابمیکرد،بهزمینهایکشاورزیآسیبمیزدوخلاصههمهجارابه
ویرانیمیکشاند.آنروزهاهمهماننگرانبودیمکههموطنهایماندرچه

شرایطیزندگیمیکنندوهرروزخبرهاراپیگیریمیکردیم.درهمیناوضاعواحوالبودکه
راغافلگیرکرد؛»سرورسعیدی، اجتماعیدستبهدستشدوهمهمان خبریدرشبکههای
دخترسیلزدهخوزستانیقهرمانکشتیدخترانکشورشد.«سرورکهسیلخانهاشراخراب
کردهبود،بدونهیچتمرینیدرمسابقاتکشتیکشوریحاضرشدومدالطلاگرفت.اوو
خانوادهاشحالابعدازاینمدتهنوزدرگیرسیلوخرابیهایشهستند.باایندختربااراده

آشناشوید.
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بهارناز نکاحی، 14ساله | نویسنده

از پیش، تشنه  اگر معلم انشا بودم دانش آموزانم را بیش 
نوشتن می کردم. در این عصر تنها نوشتن است که آدم ها 
را نجات می دهد. من اگر معلم انشا بودم به دانش آموزی 
می نگریستم که انشایش را جا گذاشته و سرافکنده است 
اما در آن هنگام هزاران حرف درباره موضوع انشایش دارد؛ 
می شود  و  مانده اند  جا  کاغذ  روی  که  زیبایی  حرف های 
بهشان فرصت شنیده شدن داد. اگر معلم انشا بودم، سعی 
می کردم چیزی بیش از یک معلم انشا باشم. اگر یک معلم 

انشا بودم، هرگز موضوعی درباره عشق مطرح نمی کردم 
بلکه سعی می کردم در این جهان سراسر یکپارچه، افراد را 
درباره چیزهایی تازه کنجکاو کنم؛ چیزهایی که لابه لای 
متن های احساسی در گوشی های تلفن همراه و کتاب های 
عاشقانه یافت نمی شود. اگر یک معلم انشا بودم، دوست 
داشتم تمام کتاب هایی را که خوانده ام نقد کنم و به کتاب 
جلوه متفاوتی ببخشم. می دانی؟ من با نویسنده کتاب »زیر 
نور ماه شیشه ای« موافقم که نوشته است »می دانی چرا از 
کتاب خواندن لذت می برم؟ چون با کتاب می توانم هرجا 
که می خواهم بروم بدون آن که نیازی به هواپیما و اتوبوس 
داشته باشم«. اگر معلم انشا بودم، دانش آموزانم را برای آغاز 

سفر بی پایان نوشتن آماده می کردم چراکه تا آخرین پرتوی 
خورشید، تنها نوشتن است که نجات مان می دهد. اگر معلم 
انشا بودم به نور بی همتا و وصف ناپذیر خورشید می نگریستم 
تا دانش آموزانم به خوبی رگه های نور را روی صورتم ببینند و 
آن را به تصویر بکشند. شاید به نظر مسخره بیاید اما با همین 
مسخرگی ها و پیچیدگی هاست که زندگی جریان دارد.  
اگر معلم انشا بودم، از تغییرها حرف می زدم، از پذیرفتن 
محدودیت ها و بی پروا می گفتم تغییر هیچ چیز غیرممکن 
نیست. آن  وقت آغازین تغییر را در افکار، سپس در گفتار و در 
آخر در قلم دانش آموزانم ایجاد می کردم. اگر من معلم انشا 

بودم... کاش من هم یک معلم انشا بودم.

اگر معلم انشا بودم 

امتیاز  حق  همراه،  تلفن  شرکت  یک 
اختراع فناوری را ثبت کرده است که به 
تلفن های همراه آینده کمک می کند در 
برابر جیب برها از خود محافظت کنند. 
با نصب این فناوری تازه در دستگاه های 
تلفن همراه اگر فردی غیر از مالک سعی 
کند آن را بردارد، با ردیابی ضربان قلب 
شناسایی می شود. همچنین درصورت 
ردیابی کاربر غیرمجاز، تلفن همراه در 

حالت »lo-friction« قرار می گیرد و لغزنده می شود درنتیجه سارق به سختی می تواند آن را در 
دست هایش کنترل کند. این شرکت برای استفاده از فناوری جالب و کاربردی اش، حسگرهای 
بیومتریک، اثر انگشت و شناسایی بصری را به تلفن های همراه اضافه خواهدکرد؛ علاوه بر آن 
حسگرهای نور و سرعت سنج، مکان دستگاه را ردیابی خواهندکرد. اگر از خواندن این خبر 
ذوق زده شده اید، متاسفانه باید بگویم که مسئولان این شرکت تلفن همراه، هنوز اعلام نکرده اند 

فناوری شان را دقیقا چه زمانی رسما وارد بازار خواهندکرد.

 قطارهای گلوله ای در راه هستند
نقلیه  وسیله  قطار،  از  تصورتان  اگر 
پرسروصدایی است که تلق تلق و آرام آرام 
شهرها را به هم وصل می کند، از خواندن 
این خبر شگفت زده خواهیدشد. ژاپن، 
با شروع آزمایش های میدانی سریع ترین 
سرعتی  وسیله  این  به  گلوله ای،  قطار 
بقه  بی سا ین  ا ز  ا پیش  که  هد  می د
ساعت.  در  400کیلومتر  بوده است؛ 
سه  گلوله ای،  قطار  توسعه  و  طراحی 

سال زمان برده است و درصورت روسفید بیرون آمدن از این آزمایش، سال 20۳0 وارد ناوگان 
حمل ونقل خواهد شد. این قطار فوق سریع که نوک تیز بلندش آن را بیشتر به موشک های فضایی 
شبیه کرده است تا هم نوع های قطارش، 10 واگن و امکاناتی پیشرفته دارد و انقلابی در صنعت 
منابع: مهر، روزیاتو حمل ونقل و سفر رفتن ایجاد خواهدکرد. 

سیل خانه مان را زیر آب برد و من 
در آن شرایط اصلا به مسابقه فکر 

نمی کردم. به خودم می گفتم وقتی 
خانواده ام در اردوگاه آواره اند، 

چطوری مسابقه بدهم

می  خوام مدل موهام 
رو شبیه 

پائولو دیبالا بزنید

نه نمی خواد نشونش 
بدی. فهمیدم گفتی 

واااای!پائولو دیبالا دیگه
  این که

 نقی معمولی شونه! 

می خوام موهام مدل 
 پائولو دیبالا 

اصلاح بشه

پائولو دیبالا؟ 
خیالت راحت


